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Abstract  

      Khāqāni Sharvāni is a poet who has a specific poetic style. With certain 

innovations, his poems are among the most difficult works of Persian 

poetry. The poet's unique view of the sciences of his time, his proficiency 

in various poetic techniques, and his precise knowledge of the subtleties of 

language, along with his special techniques in the artistic display of images, 

are the important features that add to the complexity of his poetry. These 

factors have also created difficulties in correcting Khāqāni's anthology; so 

many distortions have taken place, and, despite numerous corrections, there 

are still doubts about the correct recording of many verses. It is obvious that 

the correction and interpretation of such an anthology, in addition to 

scientific and literary knowledge, requires a complete acquaintance with 

the mental atmosphere and the style of the poet and his literary technical 

tricks. Accordingly, in this research, with regard to the recording of 

manuscripts and various other factors, especially Khāqāni's unique method 

of using imaginary correspondence and literary techniques, some verses in 

his book have been corrected and described. Also, with a review and a 

careful study of his poems and a critical look at previous interpretations, 

the verses are analyzed and new points are presented about the way of 

reading and the semantic use of words and combinations there. 
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  بازنگری، تحلیل و تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی شروانی

 پژوهشی( مقالة)
 1ابراهیمیساداتدمنصور سی  دکتر 

 دیمحم  دکتر امیر سلطان

 ات فارسی دانشگاه اصفهاندکتری زبان و ادبی  گاندانش آموخت

 
 چکيده

ساختن ، از جمله سخنوران صاحب سبکی است که اشعارش در عين متجلّی(هـــ    285وفات: ) شروانی خاقانی

و  نوير شاعر یر علاست  احاطة کمفارسی قرار گرفتهات های شـاعرانه، در زمر  دشوارررنن آاار منوو  ادیيّنوآوری

زمانة خونش، ربحرّ وی در فنون مختلف شـاعری و شـناخت دقيو وی از ارانف زیان، در کنار شدردهای خا  

  استهای مهمی است که یر پيچيدگی شعر وی افزودهوی در نمانش هنرمندانة رصـاونر شـعری، از جمله شاخصه

از  ای کهاست؛ یه گونههانی در امر رصحيح دنوان خاقانی شدهپيدانش دشواری حال، سببعوامل مذکور، در عين 

یا وجود رصحيحات چندگانه، همچنان ضبط ایياتِ فراوانی  و دنریاز رصحيفات و رحرنفات متعدّدی یه آن راه نافته

می جانبة علهای همهآگاهی از آن محل یحث و رردند است  یدنهی است که رصحيح و شرح چنين دنوانی علاوه یر

 طلبد  و ادیی، آشنانی کامل یا فضای ذهنی و سبک و سيا  شاعر و شدردهای فنی وی را می

 ونژه شيو  خا  خاقانید دندر، یها و عوامل متعدّیدله یه ضبط نسخهیر انن اساس، در انن پژوهش، یا روجّ

اســت  از دنوان وی رصـحيح و شـرح شـده یيت 9ی، گيری وی از فنون ادیدر رعانت رناارهای رصـونری و یهره

ــين، یه رحليل  ــروح پين آن  ایيات نُه یيت ازهمچنين، یا یازندری و مطالعة دقيو دنوان خاقانی و نداه انتقادی یه ش

، «خاد یاشــه و»، «مِحال»ای دریار  طرز خوانش و کاریرد معنانی واژگان و ررکيباری نوير پرداخته و نکات نونافته

 است شدهارائه« دارالخلافة پدر»و « اخلا منتری»، «مردانهفت»
 

  خاقانی، نقد شروح، شرح متن ، خاقانی، رصحيحقرن شنم شعرکليدی: های واژه
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 مهمقدّ -0

آید كه هنر شاعری را به سبکي به شمار ميشررواني، ا  شاعرا  خلاا  و صاب خاقاني 

است. شگردهای خاص وی در متجلاي ساختهمعنای بقيقي كلمه، در آثار منظوم خویش 

اسرت كه اشعار وی در  مرة دشوارتری  آثار منظوم ت هنری، سرب  شرد نمایش خلااقيا

  سنجانظر سرر  كه دیوا  اشرعار وی ا  دیربا  مدا ای گونهادب فارسري قرار بگيرد  به

  دقایق اری ااست. با وجود ای ، بسيقرارگرفته و شررو  متعدادی نيز بر آ  نگاشته شد 

ماند  و در موارد متعدادی نيز آرای معنوی و هنری شرررعر وی همننا  نامکشرررو  باقي

تری  علات ای  امر، راجع است. مهمهای وی تحميل شد نادرسرت شراربا ، بر سررود 

بود  شرراعر در ابعاد گوناگو ف ف  شررعر و تسررلار وی بر زرای   با  اسررت به فوفنو 

توا  آگاهي اش ا  دایرة واژگاني گسترد . به ای  موارد ميمندیفارسري و همنني ، بهر 

كامل وی نسربت به سرنات ادبي پيش ا  خود و استفاد  ا  تلميحات داستاني و روایي را 

 كرد. اضافه

های رسرمي و باورهای عاميانة  مانة خویش و است دام نظير وی بر دانشاباطة كم

ای  شررريو ویژ  كه ای  امر بهاسرررت  بزود يدگي افآنها در كلام نيز بر ای  غموض و پين

های بدیعي نمایا  شررد  و خود، منجر هنرمندانه و درآمي ته با انواع صررور خيال و آرایه

ی  ا است. در كنار تمامگيری شرگردهای سربکي خاصي در كلام شاعر گردید به شرکل

موارد، امر دشررروار و پر پي  و خم تصرررحيو مت  و رهایي ا  تحریفات و تصرررحيفات 

ت است. بدیهي اسیافته به دیوا  وی نيز س تي كارف شر  ابيات وی را مضاع  كرد را 

كه در هنگام گزارشف ابيات دیوا ف چني  شررراعری، در نظر داشرررت  تمامي ای  جوان ، 

تواند شار  را ا  جاه به هریک ا  موارد یادشد ، ميامری لا م و ضرروری است. عدم تو

مسرير صرحيو شر  ابيات، منحر  كند و ای  امری است كه تاكنو ، درخصوص شر  

اسررت. شرراهد ای  سرر   نيز زهور تحقيقات دیوا  خاقاني، به انحاء گوناگو  روی داد 
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ي  شاربا  پيشمنظور اصلا  یا تکميل س نا  شرناسي، بهد در بو ة خاقانيعلمي متعدا

 است. 

مسرلما  در تصرحيو و شرر  دیوا  خاقاني، شرناخت فضای فهني و سبک و سيا  

د توانمتني، ميگيری مناسر  و صحيو ا  شواهد درو منظور بهر سررایي وی، بهسر  

ا  شد، در ای  پژوهش، با نگگشرای بسرياری ا  مشرکلات باشد. بر مبنای آننه گفتهگر 

  ، به با نگری و تحليل و تصحيو ابياتي ا  دیوا  خاقاني پرداختهانتقادی به شرو  پيشي

 ایم.نمود و نکات نویافتة باصل ا  آ  را ارائه

  

 پينينة پژوهش -5

الامکا ، تمامي مقالات یا است تا بتايكوشرش ما در نگارش ای  مقاله مصررو  آ  بود 

وند. شاست، در نظر گرفتهآمد  كتبي كه در آنها پيرامو  ابيات مطر  شد ، س ني به ميا 

ند، اها كه به صرورت كامل یا گزید  به شررر  ابيات خاقاني پرداختهتری  ای  نوشرتهمهم

بر گرخالقي، شررر  دیوا  »(، 0335) «اسررتعلامي، شررر  قصرراید خاقاني»عبارتند ا : 

(، 0339) «فرهنگ لغات و تعبيرات دیوا  خاقانيسررجاادی، »(، 0391و  0335) «خاقاني

 «ماهيار، مالک ملک سررر  »(، 0392) «هرای دیوا  خاقانيكزاا ی، گزارش دشرررواری»

های شاربي  در منابع (. با وجود كوشش0390) «عروسك ، بزم دیرینهمعد »(، 0390)

های خاقاني، همننا  دارای اشکال و نيا مند یادشرد ، ضربر و شرر  بسياری ا  سرود 

 ا  ای  ابياتف دشوار، ناه بيتضر، ضم  واكاوی و تحليلف با نگری اسرت. در نوشرتار با

 است. مطال  هریک ا  منابع مذكور، در جای خود نقل و نقد شد 
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 یررسی و رحليل ایيات -3

 هستند: اینهااند، ابياتي كه در ای  نوشتار مورد با نگری و تحليل قرارگرفته

 یبوی یود دو روزه چرا شوی یدرنگ -0

 

 کـار محالســت و مُهر کار فناکـه یـدو  

 (05: 0382)خاقانی،                         

كند و تاكنو  به آ  توجاه نشد ، ای كه در شرر  ای  بيت نقش مهماي را ایفا مينکته

و نقش آ  در شر  كل بيت و همنني  « محال»نازر است بر طر  خوانش و معنای واژة 

ی  واژ ، پيش چشرم داشته و ا  نظر شاربا  دور ایهام تناسربي كه خاقاني با كاربسرت ا

 است. ماند 

كزاا ی، بردو  فكر هي  معنرایي برای بيرت فو  و واژة مورد بحرن، تنهرا به آرایة 

ك ، (. معد 30: 0392)كزاا ی،  اسررتاشررار  كرد « محُال»و « بال»ميا  « جناس مزید»

و به شرريوة كزاا ی، ا  ارائة معنای بيت صررر   گرفته« بيهود  و پوچ»را به معني « محُال»

(. مررابو ی نيز در گزیرردة خود ای  بيررت را 053: 0390ك ، اسرررت )معررد نظر كرد 

 محال»گذاریف كلمه، (. بر گرخالقي بدو  اعراب001: 0392اسرررت )مابو ی، نيراورد 

(. 93: 0391اسررت )بر گرخالقي، دانسررته« باطل و خطا و پوچ بود »را به معني « بود 

بدو كار محال است، یعني ای   ندگي ا  هي ، ا  »است: اسرتعلامي نيز در ای  بار  نوشته

(. در بدا جستجوی نگارندگا  در متو  نظم و 001: 0335)اسرتعلامي، « عدم آغا  شرد 

یافت نشررد و « عدم»و « هي »در معنای « محُال»نثر فارسرري، شرراهدی برای كاربرد واژة 

 شود. های قدیم نيز دید  نميیي برای واژ  در فرهنگطبيعتا  چني  معنا

 ل(، درو، به ضما ميم، )ا  ریشة  «محُال»رسد كه واژة فكر ای  نکته لا م به نظر مي

 گو نيز در كاربرد آ  در متو  نظم واست و تمام گویندگا  پارسي« صفت مفعولي»اصل 

ناممک  و ناشررردني، »ها به معاني فرهنگاند. ای  واژ  در ه داشرررتهنثر به ای  نکته توجا

شررواهد متني  .: فیل محُال(0331اسررت )ده دا، آمد « بيهود ، باطل، خطا و نادرسررت

فراواني نيز در ای  براب وجود دارد. خاقاني خود در ابياتي ا  دیوا  خویش ای  واژ  را 
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، 121، 113، 010، 035: 0330شرواني، است )رک: خاقانيدر معاني یادشرد  به كار برد 

190 ،300 ،311  .) 

تواند با آننه در بيت مورد بحن آمد ، كدام نميبرا وجود ای ، معراني مرذكور، هي 

و  «خطا»یا « ناشدني»آفرینش یا عمر انسا  را « بدو كارف»توا  سرا گار باشرد. چگونه مي

عتقادات ها و ادر نظر گرفت؟! تمامي ای  موارد در تعارض آشررکار با اندیشرره« پوچ»یا 

 سویي ندارد. یک با طر  فکر وی سن يات و همخاقاني است و هي 

به كسرررر ميم، « مفحال»ای كه خاقاني در ای  بيت به كار برد ، رسرررد واژ به نظر مي

)به فتو ميم و سکو  باء( « محل»های عربي، ای  واژ  ا  ریشة اسرت. در بيشتر فرهنگ

، 0020سيد ، است )رک: اب قلمداد شد « خفص »و متضاد « س تي»و « شردت»معنای به

بيله و »علراو  بر معاني « مفحرال»(. واژة 101: 00، ج0000منظور،   اب 350-351: 3ج

وقع »گویند: مي چنانکهاست  نيز ضبر شد « س تي»و « عذاب»و « رنج»معنای به« فری 

ل  ده دا،  : فیل م0395پوری، )صفي« فلا  في المفحال: فلا  در س تي و هلاكت افتاد

ید یُ هُوَ وَ»: فیل مفحال(. همنني ، در برخي تفاسررير قرآ  كریم، در آیة شررریفة 0331  شَََ

 اسررتتفسررير شررد « شرردیدالعذاب»به معني « شرردیدالمفحال»(، عبارت 03)رعد/ «المدحال

 (.  051: 00، ج0350را ی،   ابوالفتو 09: 1، ج2111)رک: طبرسي، 

ای  بيت، آفرینشف مادی انسرا  را همرا  با رنج، س تي و عذاب  بنابرای  خاقاني در

گرفت  ای  وجه ا  خوانش، نه تنها تعارض است. در نظرو پایا  آ  را مرگ و فنا دانسرته

و گر شد  تلميكند، بلکه باعن جلو یادشد  را ا  سابت شعر و اندیشة خاقاني دور مي

 گردد.( مي0)بلد/« كَبَیٍ فدي الْإدنْسَانَ خَلَقْنَا لَقَیْ»قرآني  یبایي به آیة شریفة 

، به معاني مذكور، در شررعر «مفحال»باید افزود كه كاربرد واژة  ،در تکميل ای  سرر  

توا  به بيت  یر ا  گو نيز، دارای سررابقه اسررت. برای نمونه ميسررایر شرراعرا  پارسرري

 كرد:ناصرخسرو اشار 
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 آ رمررا ای بجررت ا  ای  چني  بي

 

 0ا چنررد كشررري مفحررال و نرراكرراميترر 

 (33: 0335)ناصرخسرو،                  

 است:مولوی نيز با تلميو به آیة سيزدهم سورة رعد، كه فكر آ  رفت، آورد 

ُ  الحررانُنررا    تُصرررلفرروُ ميزانُنررا تُحسرررف
 

 «انت شررردیدُ المفحال»تُرذهفر ُ ابزانُنرا  

 (012: 3، ج0313)مولوی،                 

 است:به كار برد « س تي»و « عذاب»را به معني « مفحال»بيت  یر نيز وی در 

 هرا بلراوتي یابي  اگر   خسررررو جرا 

 

 مفحال هر دو جها  را چو م  درآشررامي 

 (231: 1)هما ، ج                          

در كنررار هم « مفحررال»و « محُررال»نيز زرراهرا  هر دو واژة  مثنویدر بيررت  یر ا  

 اند:قرارگرفته

 آفررت ادراک آ  قررالسررررت و بررال  
 

 خو  ب و  شررسررت  محالسررت و محال 

 (035: 0331)مولوی،                      

شرررد، خاقاني در بيت مورد بحن، زاهرا  ایهام تناسررربي نيز ميا  افزو  بر آننه گفته

كه ا  نظر شررراربا  دور  ، برقرار سررراختهدر معاني عرفاني آنها« فنا»و « محال»كلمات 

بالف دروغي  »ات عرفاني، در ادبيا« محال»یکي ا  معاني واژة  كه آ  ،اسرت. توضيوماند 

(. ای  واژ  در ای  معنا در 013-010: 0352كدكني، )شرررفيعي «یا تظاهر به بال اسرررت

، 099: 0333غزنوی، است )برای نمونه، رک: سنایيبسرياری ا  متو  عرفاني زاهر شرد 

 (.902و  200: 0331  مولوی، 295و  239: 0390عطاارنيشابوری،   0113و  599

 

 رــا چــه کــنــد مرد خردمنــد، آز -5

 

ـــة چـالـا ، خـاد   رـا چـه کنـد لـاش

 (677: 0382شروانی، )خاقانی             

بيت، مطابق با چاپ سرجاادی و براسراس ضربر نس ة لند  است. در بقية نسخ، ا  

همنني  در چاپ جهانگير منصررور، مصررراع دوم، چني   جمله نسرر ة چاپ طهرا ، و
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ب: 0339شرواني، )رک: هما   خاقاني «تا چه كند باشرة چالاک باد»اسرت: ضربر شرد 

اسرررت (. كزاا ی نيز ای  بيرت را مطرابق ضررربر چراپ سرررجاادی، وارد مت  كرد 090

 (.  333: 0350شرواني، )خاقاني

كلي و با نمایي زرائ  هنری بيت،  سررجاادی، در شررر  ای  بيت، بدو  ارائة معنای

تنها به ارائة توضررريحاتي م تصرررر و فشررررد  برای دو مورد ا  مفردات بيت، بسرررند  

را، بدو  اشار  به منبع « لاشة چالاک»اشرکال نيست. وی، اسرت  كه البته آ  هم بيكرد 

: 0391اسررت )سررجاادی، گرفته« لاشررة سرربک و لاغر»لغوی مورد اسررتناد خود، به معني 

 و فكر نشد « چالاک»های لغت فارسري، چني  معنایي برای كه در فرهنگدربالي  (353

واژة  كه باید یادآور شداست. شار  نيز شاهدی برای ای  كاربرد معنایي واژ  ارائه نکرد 

و   یرک»و همنني  « چابک، چست، تيز»در متو  نظم و نثر فارسي، به معنای « چالاک»

در بيت مورد نيز : فیل چالاک(. زاهرا  خاقاني 0331اسررت )رک: ده دا، آمد « هوشرريار

اسررت. وی در مواضررع دیگر نيز ای  كلمه را تقریبا  در بحن، به همي  معاني نظر داشررته

   (.102، 02: 0330شرواني، )رک: خاقانياست همي  مفهوم به كار گرفته

ست. ابه ای  عبارت پرداخته ، نيزفرهنگ لغات و تعبيرات دیوا  خاقانيسجاادی، در 

در نظر « جسرررد و مردار»را به معني « لاشررره»، كلمة «لاشرررة چالاک»وی فیرل مدخلف 

توا  صررفتف (. مشرر ان نيسررت كه چگونه مي0300: 0339)سررجاادی،  2اسررتگرفته

اطلا  نمود. زاهرا  همي  عدم تناسرر  معنایي، باعن « مردار»یا « جسررد»را به « چالاک»

 است.، ا  سوی شار ، شد «چالاک»جدیدی برای واژة تراشيد  معنای 

، ضرربر سررجاادی را اسرراس كار خود قرار فرهنگنامة صررور خيالفر نيز در مهدوی

 «مرد خردمند»به برای را مشباه« خاد»  و «آ »به برای را مشباه« لاشة چالاک»است. وی داد 

ا  نامتناسرر  بود   (. صررر  نظر500و  0939: 0390فر، اسررت )مهدویمفروض داشرته

های خاقاني در ای  بيت نيز به ، برداشرت ایشرا  ا  تصرویرسا ی«لاشرة چالاک»تركي ف 

م به ه كلي نادرسرت اسرت و نظم سراختاری و تنازر تصویری ميا  دو مصراع را كاملا  
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رسررد. وی خود نيز به دید ا  نظر معنایي نيز موجاه به نظر نميخواهيم چنانکهریزد و مي

يت سب  تردید خود را متوجاه ضبر بو به همي  برد د  بود  چني  تشربيهي پيناسرنجي

ای  هاست  تا بكرد  و ضربرف سرایرف نسخ )ت تا چه كند باشة چالاک، باد( را مرجاو دانسته

 یابد. دليل اصلي ایشا ، البته تکرار مضمو  آشنایدست« تریبه سنجيد مشرباه»طریق به 

 خاقاني است)رک: همانجا(.  در دیوا « باشه و باد»

ا شرناختي، مردود و ناپذیرفتني است  چراكه بای  نظر نيز بنا بر دلایل متني و سربک

ت را دو مصراع، ناچار باید بيو معنوی  ه به تنازر لفظيفرض پذیرش ای  ضبر، با توجا

اک، باد بر باشة چال چنانکهآ  بر مرد خردمند دسترسي ندارد، »بدی  صورت معني كنيم: 

اما ای  معني، درست برخلا  مضمو  مندرج در موتي ف آشنای «. تسلار و چيرگي ندارد

 «باد»د ا  دیوا  خاقاني، در شرعر خاقاني اسرت. چراكه مطابق شواهد متعدا« باشره و باد»

 ، ناكارآمد، عاجز و عقيم خواند «باد»در مقابل « باشه»مسرلار است و « باشره»اسراسرا  بر 

 است:شد 
 چه جای رابت و ام  است و دهر پر نکبت

 

 سررر   اسررررتتررا كرره خرراقرراني بلبررل

 

 یادش آید كه بشررروا  چه بلا برد و چه دید

 

 المثخواسررتم كز پي صرريدی ببرم باشرره

 

 چه رو  باشه و صيد است و دشت پر نکبا 

 (3: 0330)خاقاني،                            

 عقيماو چو برراشرررره اسررررت گرره برراد 

 (913)هما :                                    

 نکبتي كرا  پشررره و براشررره   نکبرا بينند

 (011)هما :                                    

 صرررصررر بادثه نگذاشررت كه پر با  كنم

 (000)هما :                                    

ای  بيت، خاقاني برای بيا  مقصرررود شرررد، به عقيدة نگارندگا ، در بنابر آننه گفته

بر اسررت. بنابرای ، ضررو تقابل آنها با یکدیگر بهر  برد « خاد»و « باشرره»خود، ا  تمثيل 

 صحيو بيت مورد نظر چني  است: 

 تررا چرره كررنررد مرررد خررردمررنررد، آ 
 

 تررا چرره كنررد برراشرررة چررالرراک، خرراد 
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اشد كه ب« باشه»شدة در نس ة لند ، باید شکل تحری « لاشه»بر ای  اسراس، ضبر 

شرود. با توجاه به شکل نگارش برو ف الفبای  با  فارسي و ميدر سرایر نسرخ نيز دید 

  داد ف چني  تحریفي دور ا  فهگذاری در نسررخ قدیم ا  سرروی كاتبا ، رویعدم نقطه

ر چه د-« لاشه»به « چالاک»شد، اطلا  صفتف اشرار  چنانکهنيسرت. ا  لحا  معنایي نيز، 

مفيد معنای مناسبي نيست. در مقابل،  -و چه در معنای الاغ یا استر ضعي معنای جسرد 

ر ادب تر و دو پرندگا  شرکاریف نظير آ ، بسريار شایسته« باشره»داد  چالاكي به نسربت

ه كار ب« شاهي »بافظ همي  صفت را برای  چنانکهفارسي نيز دارای سابقه تکرار است. 

 است:برد 
 امش دلبذیر افتدنره هر كاو نقش نظمي  د كل

 

 شراهينماسرت  چالاک تذرو طرفه م  گيرم كه 

 (502: 0312)بافظ،                               

 اشار  كرد  است:« باشه»و منوچهری نيز در بيت  یر تلویحا  به چالاكي 
 گا ف رهواری چو كبک و گا ف جولا  چو  عقاب

 

 ، گا ف برگشررت  چو با گا ف برجسررت  چو باشرره 

 (003: 0391)منوچهری،                          

يرت است و در س« با »ا  اصنا  « باشق»یا « باشه»شرناسري قدیم، بنابر متو  بيوا 

نيز  الحيوا خواص(. صرراب  050-051: 0392به با  نزدیک اسررت )لسررا  طبسرري، 

-20: 0390)دميری،  استتوصي  كرد « پرسبک»آ  را  را ا  اقسام با  دانسته و« باشق»

صي  تو« اهتداء و  یركي و چابکي»نيز ای  پرند  به صفات  الم لوقاتعجای (. در 23

نيز در ارتباط با چالاكي باشه بکایتي  نامهفرخ(. مؤلا  021: 0335)طوسي،  اسرتشرد 

 (.  59-31: 0331یزدی، )رک:جمالي كنددر باب مبار ة ای  پرند  با عقاب نقل مي

گيرد و در برابر آ  ناتوا  اسررت، قرار مي« باشرره»دیگر آننه در تقابل با ا  سرروی 

نيز اصالتف وجه  3«برتری ضبر دشوارتر»اصل «. باد»ربا[ است نه پرندة گوشرت«]ت خاد»

نویسررا  دیوا  رسررد كه نسرر هنظر ميكند. بر ای  اسرراس، چني  بهیادشررد  را تییيدمي

ه وجا اند  بدو  تدرستي درنيافتهر خيالف بيت را بربا ، معنا و صوخاقاني، كه همنو  شا
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وار، به آ  را ا  بالت دش« باد»به « خاد»به استحکام لفظي و معنوی عناصر بيت، با تغيير 

 اند. صورت آسا  و آشنا با فه  خود، تبدیل و تحری  نمود 

برای درک بهتر صرور خيال و معنای صرحيو بيت، لا م است نظری كوتا  بر ابيات 

ات، دلف شد  در ای  ابيشود. بنابر مضمو  كلي مطر يشي  و فضای معنوی شعر انداختهپ

و « ملُک جها  را به جها  با داد »آورد ، « قناعت»خراقراني، ا  آ   مرا  كره روی بره 

اسرت  به همي  دليل است كه نمود « دفتر آ »را جانشري  « مصرح  عزلت»طریق بدی 

 یابد: تواند وی را فری  دهد و بر وی دست، دیگر نمي«طمع»یا « آ »

 نريرز فرریربرم نرردهررد طمع و جمع
 

 نرريررز بررجررابررم نشررررود بررود و برراد 

 (511: 0330شرواني، )خاقاني            

بنابرای  خاقاني، در ادامة سررر   خود، در بيت مورد بحن، با ایجاد یک اسرررلوب 

گونه تواني در برابر او ندارد، هما آید و برنمي« مرد خردمند»با « آ »گوید: معرادلره، مي

كه ریشررره در « خرد/عقل»و « آ »چيرگي ندارد. تقابل « باشرررة چالاک»بر « خراد»كره 

: 0399  مجتبایي، 222-223: 0393های كه  و اسرراطير ایراني دارد )رک: بهار، اندیشرره

  000: 0، ج0331( در ادب فارسي نيز دارای سابقه است )برای مثال، رک: فردوسي، 53

 ( و مشهورتری  شاهد آ  س   بافظ است: 110: 5ج

 سرررالهررا پيروی مررذهرر  رنرردا  كردم

 

  ندا  كردمترا بره فتویا خرد برص بره 

 (101: 0312)بافظ،                       

 است:خاقاني، در بيت  یر نيز به ای  تقابل اشار  كرد 

 در دیولاخ آ  مرا مسررک  اسررت و م 
 

 درآورمخر فسرررو  عقررل بمسرررک   

 (200: 0330شرواني، )خاقاني            

ظور ا  و من« آ »بهي برای مشباه« خاد»شرد  در تصویرسا ی خاقاني، بنابر آننه گفته

كند، خصوصيات است. آننه ای  معني را تییيدمي« مرد خردمند»نيز هما  « باشة چالاک»

شناسي قدیم است. ای  پرند  بيوا   در متو  ادبي و «خاد»شد  دربارة و صورخيال ارائه
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اند )رک: ناميد « ربایمرغ گوشرررت»و « پند»، «غليواج»، « غ »ها آ  را كره در فرهنگ

« ةحدیأ»و در عربي نيز : فیل خاد( 0331  ده دا، 310و  010و  92: 0391طوسي، اسدی

 ایدربميكند، بلکه است كه صيد نميشد  شمرد « تری  مرغا خسيس»شرود  ميخواند 

بر همي  اسرراس در ادب فارسرري نيز در  مرة پرندگا  (. 212: 0392)لسررا  طبسرري، 

در تقابل با -و غالبا   برین و مردارخواری اسرررت كه هرگز ا  وی به نيکي یاد نشرررد 

مظهر اوصا  مذمومي چو  پليدی و پستي و شومي و ناتواني   -دیگر پرندگا  شکاری

ت  یر  بوني و ضررع  شرراها  دیگر، در برابر بزرگي و اسررت. برای مثال  در ابيابود 

 است:قدرت ممدو ف شاعر، به ناتوانيف خاد در برابر سایر پرندگا  شکاری مانند شد 

 چو  و بدین كني ا  شررها  بدین مک 

 

 ای عوض آفتاب رو  و شررربا  تاب تاب

 

 شرررراهررا  برراشررررنررد برره نررزدیررک او
 

 خطرا بود كره ت لن كني همرای بره خاد 

 (30: 0333سيستاني، )فرخي                 

 تو به مثل چو  عقاب باسد ملعونت خاد

 (90: 0391)مررنوچهری،                     

 راسررررت چنررا  چو  برره بر بررا  خرراد

 (213: 0391)مسعودسعدسلما ،            

 است:قابل مشاهد « خاد»و « با / شاهي »در ابيات  یر نيز، تقابلف ميا  

 بررا  تررویرري بررلررنرردهررمررتچررو  

 

 تر ا  یو تررا شرررير گرره جنررگ بود چير 

 

 بسررر   مرد   عشرررا  تو نتوانررد شرررد

 

 مررردار خررورد عرردوت چررو خرراد 

 (210)هما ،                                    

 تررا بررا  گرره صررريررد بود نغزتر ا  خرراد 

 (010: 0339)اميرمعزی،                      

 0 نگلُ همنو شرراهي  نشررود خاد به  رای 

 (200: 0392فرغاني، )سي                  

، 0390)رک: برها ، « باشه»و « با »ه به همریشگي لغوی قابل فكر اسرت كه با توجا

نيز « با »را به « باشررره»قدما گا  اوصرررا   (15: 0390  هرُ   هوبشرررمرا ، 222: 0ج

است كه در ضم  آ  ، بکایتي نقل شد الم لوقاتعجای مثال، در اند. برایداد نسربت



 21  ، شمار0011پانيز ، دو یيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  87

 

: 0335)طوسي،  استشد در برابر باد س   گفته« مسرعود سرلطا »شرد  با  « آوار »ا  

اندر گزید  »، فیل عنوا  «باشرره»نيز با فكر بکایتي دربارة  نورو نامه( و صرراب  021

 (.03-09: 0392)رک: خيام،  است، تلویحا  ای  دو پرند  را یکي دانسته«با 

سررت ربایند  و مردارخوار كه در ا ای، پرند «خاد»آید، د فو  برميا  شررواه چنانکه

ي  تر است. خاقاني نيز با نظر به همتر و پستمقایسره با پرندگا  شکاری دیگر، ضعي 

اشة ب»قرارداد  و ا  ناتواني وی در برابر « آ »به ها اسرت كه ای  پرند  را مشباهخصريصره

 گوید. س   مي« چالاک

 

 یندر چه ناخلف پسری کز وجود رو  -3

 

 ســرادارالخلـافـة پـدر اســـت انرمـان 

 (02: 0382)خاقانی،                          

 و اند  در دریافت خود ا  آ  دچار اشتبا  شد اكثر شارباني كه به ای  بيت پرداخته

را « پدر»و مضررمو  خلافت آدم در  مي ، « بقر »ا  سررورة  31با پيوند  د  بيت به آیة 

، )استعلامي اندمفروض داشته« دنيا»و یا كنایه ا  «  مي »را « دارال لافه»و « بضرت آدم»

 0 53: 0390   نجاني، 015: 0392  مرابو ی، 000: 0391  بر گرخرالقي، 020: 0335

و « خداوند»را كنایه ا  « پدر»كه صررحيو آ  اسررت كه (. دربالي393: 0390فر، مهدوی

گونه دليل و شرراهدی، ك ، بدو  فكر هي بدانيم. معد « دل»را كنایه ا  « دارال لافة پدر»

برانگيز (. با توجاه به چالش039: 0390ك ، )معد  استای گذرا كرد به ای  مطل  اشار 

ی نهفته در آ  )پدر ت خدا( ای  شرريوة شررر ف گربود  ای  معنا و رنگ و بوی مسرريحي

كنند  باشررد. به همي  علات اسررت كه با وجود تقدام تواند دقيق، جامع و مجاببيت، نمي

یک ا  شاربا  بعدی ك  بر سایر شرو  مذكور، س   وی، مورد توجاه هي شر  معد 

 نانکهچاسررت ایشررا  را به پذیرش ای  معني متمایل كند. لاجرم، قرار نگرفته و نتوانسررته

 اند. كرد  تحميل ،تر را بر بيتچالشاما كم ،شد، تمامي شاربا ، معنای غلرگفته
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در جهت توضريو و اثبات سر  ، باید گفت كه وجه معنایي نادرستف شرو ، نه با 

ني فارسي  چراكه در اندیشة فضرای ابيات خاقاني هم واني دارد و نه با سنات ادب عرفا

تنها گرامي نيسررت  كه هموار  سررالکا  طریق، به ترک آ  عرفاني،  مي  یا عالمف خاک، نه

خاقاني خود نيز در بيت پيشرري ، همي  توصرريه را به م اط   چنانکهاند. دعوت شررد 

 است:   كرد 

 سررای جها  نيست جای دل در ایرما 
 

 كجا الله ا دیر ا  كجرا و خلعرت بيرت 

 (00: 0330)خاقاني،                       

به عنوا  جایگاهي « دارال لافة پدر»ای  در برالي اسرررت كره در بيت مورد بحن، 

ر آدمي بار شررمند ق اسررت. درسررتي مورد اسررتفاد  قرار نگرفتهلمداد شررد  كه البته توسررا

رض ابياتف متوالي را در تعا، «دارال لافة پدر»برای عبارت « دنيا»بنابرای ، پذیرش معنای 

ر نيز د« پدر»گردد كه منظور ا  دهد. با ای  اوصا ، روش  ميآشرکار با یکدیگر قرارمي

 باشد. « آدم ابوالبشر»تواند ای  بيت نمي

دهد كه توجاه به مضرامي  مطر  شرد  در ای  ابيات و فضررای كلي شررعر، نشا  مي

است. مؤیاد ای  « خداوند»  و مقصود ا  پدر، انسرا« دلف»در اینجا هما  « دارال لافة پدر»

 و« عرش الله»به « قل  مؤم »یا « قل  انسا  كامل»سر  ، روایاتي است كه در آنها، ا  

  001: 0335لاهيجي،    209: 0333اسررت )رک: باخر  ، تعبير شررد « عرش الرابم »

 وُهُ ل ُلقُاُ»است كه نقل « ب  عبداللاه تستریسرهل»ا   چنانکه(. 139: 3، ج0350ميبدی، 

(. مولوی نيز در بيت  یر ا  005: 0300القضررات، )عي  «رسررياُالکُ وُهُ درُو الصرراُ  رشُالعُ

 است:، به همي  موضوع اشار  كرد «طه»، ضم  اشار  به آیة پنجم ا  سورة مثنوی

 ت ررت دل معمور شررررد پرراک ا  هوا

            

 بي  كرره الراُبم  عُلُي العرُشف اسرررتُوی 

 (012: 0331)مولوی،                       

« پادشرراهيف»معنای  به« عرش الهي»بعلاو ، در بسررياری ا  تفاسررير و متو  عرفاني، 

اسررت )رک: قشرريری، او تیویل شررد « قدرت و اسررتيلا و چيرگيف»خداوند و مظهری ا  
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در ابيات (. خراقاني 020: 0 ، ج0022  آملي، 00: 0، ج0333  غزالي، 201: 2، ج0930

خدا(  یاد « )ت دارال لرافرة پدر»بره عنوا  « دل» یر نيز برا نظر بره مفراهيم مرذكور، ا  

 است:كرد 

 ایررر  دار خرررلرررافرررت پررردر را

 ویرر  هررودج كرربررریررای دل را 

 

 در  یررر نررگرريرر  مسررررر ررر آرم 

 بررر كرروهررة چرررخ اخضرررررر آرم

 (105: 0330)خاقاني،                       

گرچه در بادی امر، برگرفته ا  تیثارات خاقاني ا  ، «خردا/پردر»اسرررتفراد  ا  تمثيرل 

ه به سایر عناصر موجود در بيت، با وجود ای ، با توجا 1رسدنظر ميفرهنگ مسريحيات به

جز رد ای  تمثيل، بباسلامي دارد  چراكه كار-های عرفانيدر اندیشه به ابتمال قوی ریشه

 مثال، مولوی در بيت  است. برایدیوا  خاقاني، در شرعر عرفاني فارسي نيز قابل مشاهد

 است:برشمرد « خدا»را ا  اوصا  « پدری كرد » یر 
 گفتم ای دل پدری ك  نه كه ای  وص  خداست

 

 مگوگفت ای  هسررت ولي جا  پدر هي   

 (10: 0، ج0313)مولوی،                        

 اُ ال لُقُ عفيالُ اللهف فُاُبُ »زاهرا  مبنای روایي تمثيل فو ، بدیثي است بدی  مضمو : 

( كه در 012: 2)كليني، ج« سرُورا علُي أهلف بُيتٍ ال لُقف افلُي اللهف مُ  نفُُعُ عفيالُ اللهف وُ أدخُلُ 

ميبدی، )رک:  اسرررتمتو  م تل  نظم و نثر عرفاني نيز بارها مورد اشرررار  واقع شرررد 

ت توجاه يا(. توضررريحات اخير، بار دیگر اهما010، 00: 0331  مولوی، 320: 9، ج0350

)رک:  سرررا ددقيق به صررربغة قرآني و روایي در شرررر  اشرررعار خاقاني را روشررر  مي

 .  (0393ابراهيمي، دی  ساداتمحماسلطا 
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 پس از رحصــيل دنن از هفت مردان -0

 

 پــس از رــ ونــل وحــی از هفــت قرا 

 (52: 0382شروانی، )خاقانی               

و دریافت « هفت مردا »موضرروع مورد بحن در بيت فو ، راجع اسررت به عبارت 

مقصرود شراعر ا  آ . مينورسررکي، در شرر  خود بر ای  قصريد ، در ای  خصرروص، به 

هفت »(. گروهي ا  شاربا ، 09: 0303اسرت )مينورسکي، مطل  خاصري اشرار  نکرد 

اند )رک: اسرررتعلامي، گرفته« الغي رجال»یرا « مردا  خردا»، «مردا  را  بق» را« مردا 

(. بدیهي اسرت كه ای  س   ا  آ  روی كه بسيار كلاي 391: 0390  ماهيار، 000: 0335

تواند با گو كنندة تمامي ابعاد تلميحي و زرای  تاری ي و عرفاني شعر شاعرف است، نمي

در مصررراع دوم، « هفت قراا»ه به قرینة او ، با توجاعلسررنجي چو  خاقاني باشررد. بنکته

باید گرو  خاص و معياني ا  مردا  خدا « هفت مردا »مسررلام اسررت كه مراد خاقاني ا  

 باشد. 

هفت »است: ال ( ه به همي  نکته، دو نظر، ا  سوی بيشتر شاربا  ارائه شد با توجا

، در معنای هفت دسررته یا طبقه ا  «هفت مردا »ب(   «اصررحاب كه »در معنای « مردا 

( 5  نقبا (1  غوث (0  اوتاد (0  اخيار (3  ابدال (2  اقطاب (0مردا  خدا كه عبارتند ا : 

ویژ  ، بهای لغتشرررد ، در اصرررل، برگرفتره ا  فرهنگ. زراهرا  هر دو نظرف مطر 5نجبرا

 تنا (. و هفت مردا : فیل هفت0331)رک: ده دا،  ده دا است نامةلغت

دهد يمه به پيوند عمودی ابيات، نشا بررسري دقيق بيت ا  لحا  معنایي و نيز توجا

تواند صررحيو باشررد. ا  فحوای سرر   خاقاني در ابياتف یک ا  دو نظر فو  نميكه هيج

پيشري  و پسي ، و همنني ، به قرینة اشارات وی به اسلام، هفت قراا و فكر نام برخي ا  

(، كاملا  مش ن است 20: 0330شرواني، و اصطلابات مناسک بجا )خاقانيآیات قرآ  

، در ای  ب ش ا  قصيد ، افرادی در درو  دی  اسلام «هفت مردا »كه مقصرود شراعر ا  

مردود و ناپذیرفتني اسررت. ا  طر  دیگر  كاملا « اصررحاب كه »هسررتند. بنابرای  گزینة 
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  ا  مردا . بنابرای« دسته»یا « طبقه»و نه هفت اشار  دارد « مرد»خاقاني صرابتا  به هفت 

 معنای دوم نيز با سيا  كلام خاقاني هم واني ندارد. 

در ای  بيت و شررواهد متعداد « هفت مردا »رسررد كه مقصررود خاقاني ا  به نظر مي

، هفت عار  كامل ناشرناسري هسرتند كه بنابر قول صوفيه در متو  عرفاني قدیم، 3دیگر

در نزدیکي دمشق و بمن  خلوت گزید    -«لکام»و به قولي در جبل -« لبنا »در كو  

: 0333  خرقاني، 001-002، 091: 0303عثما ، )رک: اب  و سرررب  قوام عالم هسرررتند

« هفررت مردا » ، در آثررار خویش، برره انحررای گونرراگو  برره ای  (. اهررل تصررروا213

 مرة ایشررا  و یا برتر ا   و گا  برخي ا  بزرگا  و مشرراهير عرفا  را در 9اندكرد اشررار 

ند بایزید را گفت»است: آمد « بایزید بسطامي»مثال  در ابوال اند. برایداد ایشرا  قرار مي

: 0390)سررهلگي، « شررنویم كه تو یکي ا  هفت مرداني. گفت: م  هفت مردانم، همهمي

   (.093: 0395  نيز رک: عطاارنيشابوری، 201

، «تنا هفت»نيز نام برخي ا  صرروفيا  را در  مرة  المرشرردیهفردوسصرراب  كتاب 

ا   است كه پسدانسته« ابواسحا  كا رونيشيخ»برشمرد  و ایشا  را ا  خلفا و اصحاب 

(. زاهرا  ا  ميا  ای  330: 0303عثما ، )رک: اب  اندوفرات شررريخ بره كو  لبنرا  رفتره

دا شررش نفر دیگر به وی اقت شررد  كهتلقاي مي« قط »و « پير»عنوا  ت ، یک نفر بههفت

 :  استتعبير كرد « تنا شا  هفت»اند. خاقاني در بيت  یر ا  ای  ش ن به كرد مي

 تنا  دم توا  شررنيدگفتم   شررا  هفت
 

 گفتا توا  اگر نشررردی شرررا  شررراهقام 

 (312: 0330شرواني، )خاقاني            

ویژ  و همرا  با زهور صررورتي با درگذشررت هریک ا  ای  هفت ت ، جانشررينش به

(. خاقاني در 213: 0333اسررت )برای مثال  رک: خرقاني، شررد هایي، برگزید  مينشررانه

 ست:ا، اشار  كرد «كو  لبنا »و « هفت مردا »نيز به  دیوا و  العراقي تحفهابيات  یر ا  
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 مرر  دوش برررای  ُلاررة خرراص

 در دعرروت اُنررسف هررفررت مررردا 

 

 و لبنا بره هفرت مردا  در كو  جودی 

 

 اند ا  بهر كحلسررنگریزة كو  ربمت برد 
 

 بررودم   خررواص خرروا ف اخررلرراص 

 هررای كررو  لرربررنررا بررر  اویرره

 (10: 0335شرواني، )خاقاني             

 پایابرخت و بحر بيهمره سرررفينة بي

 (00: 0330شرواني، )خاقاني             

 دانبراناني كه عرش ا  كو  لبنا  دید دیرد 

                                                               (93)هما ،                                     

ت هف»ماند كه منظور خاقاني ا  ه به شرررواهد متني مذكور، تردیدی باقي نميبا توجا

در  -به روایت مشهور-، در بيت مورد بحن، هما  هفت عار  كاملي هستند كه «مردا 

 اند. خلوت گزید « لبنا »كو  

 

 رد خاقانم یخاکم کن که قارون غمم -2

 

 ننـگ شــروانم ی یم ده که قانون شــر  

 (521: 0382شروانی، )خاقانی            

بيت مطابق چاپ سرجاادی و بر اسراس ضربر اكثر نسخ است. تنها در نس ة چاپ 

رسررد ضرربر اصرريل اسررت و مي اسررت كه به نظرآمد « فرعو »، «قانو »طهرا  به جای 

شدة آ  است. زاهرا  كاتبا ف دیوا  خاقاني، بدو  درک و دریافت صحيو تحری « قانو »

و « قارو »ه به جناس موجود ميا  كلمات های وی، و صرررفا  با توجاا  تصررویرسررا ی

 د وبراند كه تناسر  معنوی دو مصراع را ا  بي  مي، كلمة اخير را وارد مت  كرد «قانو »

شررراربا  خاقاني نيز همي  وجه غلر را  دهد. تمامدسرررت نميمعنای درسرررتي نيز به

 رد كاند  و بالتابع تنها به شرر  جزئيات و اشراراتف مندرج در مصراع اول، بسند برگزید 

انررد )رک: و ا  بيررا  زرای  و دقررایق موجود در مصرررراع دوم صرررر  نظر نمود 

: 0339  رادمنش، 0190: 0395  بر گرخالقي، 595: 0335  استعلامي، 009: 0392كزاا ی،

(. سررجاادی نيز در هر دو گزیدة خود ا  دیوا  خاقاني، معنای دقيقي ا  مصررراع دوم 023
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: 0330است )رک: سجاادی، ارائه نداد « به آب داد ف قانو »و « قانو  شر»بيت و عباراتف 

 (.  305: 0391  همو، 030

است. « و فرع»ر خاقاني، نشانگر برتری ضبرف شرناسري شعدو دليلف مبتني بر سربک

های تل آنکه تناس  آشکاری ميا  قارو  و فرعو  برقرار است. هر دو نفر ا  ش صيا اوا

های )ع( هسررتند كه در آیات قرآني و داسررتا  تاری ي منفي در عهد بضرررت موسرري

, 01-11)شعرا/ است)ع( ا  سركشي و نابودی آنها س   رفته مربوط به پيامبری موسري

مي  دليل نيز بر اسرراس سرربکف شررعریف خاقاني و شرريوة (. دوا51-30و  31-01قصررن/

های متعدادی خاص وی در تشرکيل تنازر تصرویری در دو مصراع است كه دارای نمونه

  . 01در دیوا  وی است

د بند پيوندهد كه وی، در چني  مواضررعي بيشررتر پایميها نشررا تحليل ای  نمونه

به  ليا  تصراویر اسرت تا مناسربات لفظي. بر ای  اسراس، خاقاني در مصراع اوا معنایي م

 ماست  به همي  سيا  در مصراع دوااشار  كرد « خاک»و گنج وی در « قارو »فرورفت  

اشد و آ  بغر  شد « آب»باشد كه در تي تاری ي و قرآني س   گفتهنيز باید ا  شر صيا

 شد  آب نيل ونيز به واقعة شکافته منشرتتر نيسرت. خاقاني د« فرعو »هم كسري جز 

 (.  00: 0330)خاقاني،  استناميد « انفلا  بحر»كرد  و آ  را غر  فرعو  اشار 

، در شررعر دیگر «فرعو /آب»و « قارو /خاک»های تصررویری كاربرد همزما  دوگانه

 گو نيز قابل مشاهد  است:س نورا  پارسي
 قارو  شدخاک اندر یکي هم انة بلعام و ه ب

 

 آنرر  بررر فرررعررو   د آ  بررحررر كرريرر 
 

 آب اندر یکي همسررایة فرعو  و هاما  شررده ب 

  (051: 0339)امريرمعزی،                         

 و آنرر  بررا قررارو  نمودسررررت ای   مي 

 (055: 0331)مولوی،                            

در  هچنانکاند. فكر شررد  در تفاسررير قرآني نيز گا  ای  دو داسررتا ، در كنار یکدیگر

های شما، چو  خس  قارو  و غر  عذابي فرستد ا   یر پای»است: آمد  الاسراركشر 
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متني اخير نيز (. وجود شررواهد برو 201: 9  هما ، ج333: 3، ج0350)ميبدی،  «فرعو 

 ، در مصراع دومف بيت مورد بحن است.«فرعو »مؤیاد ضبر 

 
 سخت منعوفم یه رو !جار  ، اللهُای عرا  -7
 

 سخت منتاقم رو را !الله    ر  م  وی خراسان ع   

 (5: 0382)خاقانی،                                 

اند گرفته« عرا  عجم»معنای را به« عرا »اند، شررارباني كه به ای  بيت پرداخته تمام

: 0335  اسرررتعلامي،  02: 0391  بر گرخرالقي، 03: 0339  رادمنش، 3: 0392)كزاا ی، 

53  .) 

، در دیوا  «اصررفها »هایي ا  عرا  عجم، مانند هرچند اشررعاری در سررتایش ب ش

سررريعي ا  نوابي شرررود، اما باید توجاه داشرررت كه عرا  عجم، منطقة وميخاقاني دید 

تری  و معتبرتری  است. ا  جمله مهمشد ، را شرامل مي«جبال»مركزی ایرا ، موسروم به 

(. 211-210: 0391)رک: لسررترینج،  كرداشررار « ری»توا  به شررهرهای ای  نوابي، مي

 تعبير نمود « وباخانه»دانيم خاقاني چندا  دل خوشري ا  ای  شهر نداشته و ا  آ  به مي

ای مسرررتقررل برره فم و نکوهش آ  ي در قصررريررد ( و بتا010: 0330قرراني، )رک: خررا

(. بنابرای ، اینکه منظور خاقاني ا  عرا  در بيت 003-000)رک: هما :  اسرررتپرداختره

ویژ  كه در بيت بيست و نهم ا  همي  ا  عجم باشرد، بسيار بعيد است  بمورد بحن، عر

عنوا  درمانگر تشررنگي و به« بغداد» و« دجله»قصرريد  )یعني سرره بيت بعد(، صرررابتا  ا  

 است:دردمندی خود، نام برد 

 ام ا  دجله آریدم شرررابتفتهتشررنة دل
 

 دردمنررد  ارم ا  بغررداد سرررا یرردم دوا 

                                                              ( 2)هما ،                                   

اش برای رسرريد  به ای  شهر، در نگا  مثبت خاقاني نسربت به بغداد و آر وی قلبي

ه ای به مطلع  یر بقصيد مواضع دیگر ا  دیوا  وی نيز متجلاي است. برای مثال، وی در 

 است:به بغداد اشار  كرد  علاقة خود
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 جرام مي ترا خر بغرداد د  ای یار مرا

 

 بررا  هم در خر بغررداد فک  بررار مرا 

                                                     (39)هما ،                                  

 است:و در ابيات  یر نيز ا  اشتيا  دروني خود برای سفر به بغداد، پرد  برداشته

 خراک بغداد در آب بصررررم بایسرررتي

 سرررفر كعبرره رسرررانيررد برره بغررداد مرا

 قردر بغرداد چه داند دل فرسرررودة م  

 هررا دارد بغررداد و درو گنج روا پرد 

 

 چشرررمرة دجلره ميرا  جگرم بایسرررتي 

 بارک الله همه سررال ای  سررفرم بایسررتي

 ترم بررایسرررتي...بهر بغررداد دلي تررا   

 با همه خسرررتگي آنجا گذرم بایسرررتي

                                              (310)هما ،                                 

ای به  با  عربي، به خاقاني، همنني ، در یکي ا  ترجيعات خود و نيز در قصررريد 

در معنای « عرا »(. كاربرد 901و  003)رک: هما :  اسرتمد  و سرتایش بغداد پرداخته

اسررت. برای مثال نيز در مواضررع متعدادی ا  دیوا  خاقاني قابل مشرراهد  « عرا  عرب»

كرد كه در ضررم  آ  ا  ممدو  خویش رخصررت سررفر بج توا  به بيت  یر اشررار مي

 است:  گرفته

 دارم دل عرا  و پي مکه و سرررر بج

 

 00درخورتر ا  اجا ت تو درخوری ندارم 

                                          (233)هما ،                                 

در « ا عر»رسد كه منظور خاقاني ا  نظر ميشرد، تقریبا  مسلام بهنه گفتهآنبراسراس 

با ای  اوصررا ، در موارد مشررابه «. عرا  عجم»اسررت نه « عرا  عرب»بيت مورد بحن، 

« خراسررا »و « عرا »اش به دیگر هم كه خاقاني در دیوا  خود به طور همزما  ا  علاقه

عرا  »نيم، چه بسا منظور شاعر در آ  موارد نيز كاسرت  باید با ابتياط عملسر   گفته

 باشد.بود « عرب
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 جلـال ملـت، رام ملو ، فخرالدنن -6

 

 اخلـا ســرهر مجـد، منوچهر منــتری 

 (532: 0382شروانی، )خاقانی            

« اخلا مشرررتری»م ای  بيت، ممدو  خود را به صرررفت خراقراني در مصرررراع دوا

شررراربا  توضررريو دقيق و درسرررتي در باب ای  عبارت یک ا  اسرررت. هي سرررتود 

 اند. نکرد ارائه

بر گرخالقي، در شر   .(311: 0392)كزاا ی،  اسرتكزاا ی ای  بيت را شرر  نکرد 

اخلا : دارای اخلاقي نيکو و سعد چو  ستارة مشتری. مشتری»است: ای  عبارت نوشرته

(. اسرتعلامي نيز 0109: 0395ي، )بر گرخالق« اسرتدر نظر قدما مشرتری سرعد اكبر بود 

در ضرم  مشرتری سرتارة بکما و قضات »اسرت: ضرم  اشرار  به همي  مطل  افزود 

ای سعد است، (. هرچند كه در نظر قدما، مشتری، ستار 502: 0335)اسرتعلامي، « اسرت

تلقاي نمود. خاقاني در « خلق و خو»توا  به عنوا  یک اما سرعادت و خوشب تي، را نمي

كره در مرد  ممردو  خویش، بره سرررعرد بود  مشرررتری نظر دارد ا  عبارت مواردی 

 و« بکما»و نظایر آ   و در خصروص انتسراب مشتری به « فرمشرتری»و « فالمشرتری»

 است. استفاد  كرد « بکممشتری»نيز ا  تركي  « قضات»

وی همنني  در مواردی چهرة ممدو  یا معشو  خود را در درخشش و  یبایي به 

یک ا  معاني (. اما هي 192و  133، 32، 21: 0330اسررت )خاقاني، مانند كرد  «مشررتری»

های فو ، مناسرر  بيت مورد نظر نيسررت. چراكه اوصررا  مذكور غالبا  در  مرة ویژگي

 شوند. اخلاقي محسوب نمي

در ابکام نجومي مشتری صاب  خلق »است: فر، در توضيو ای  بيت نوشتهمهدوی

ي نيز چندا  دقيق (. ای  س   كلا2111: 0390فر، )مهدوی «ستهای پسرندید  او خوی

های پسندید  تنها منتس  به مشتری و راهگشا نيست چراكه اولا  در ابکام نجومي خوی

است كه منظور خاقاني، (  ثانيا  مشر ن نساخته333-330: 0331نيسرتند )رک: بيروني، 

ه كه خاقاني در دیوا  خود بآ یک ا  صفات نيکف منتس  به مشتری است. توضيو كدام
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اسررت. های متعدادف منسرروب به مشررتری اشررار  كرد فراخور موضرروع مورد نظر، به خوی

اسررت مثال  در مواضررعي ا  دیوا  خود، مشررتری را صرراب  دانایي و علم دانسررتهبرای

توصي  نمود  و «  هد»( و در مواردی نيز، مشتری را به صفت 915، 310، 213)هما : 

(. اما 192، 305، 325، 251، 201، 005اسررت )رک: هما : خواند « پوشطيلسررا »آ  را 

 یک مناس ای  صرفات، بيشرتر مناسر  فقيها ، قاضريا ،  اهدا  و عارفا  است و هي 

نيسررت و خاقاني نيز در تمامي موارد ای  پيوند و تناسرر  را مراعات « شررروانشررا »مد  

 است. كرد 

، اشار  به صفتف «اخلا مشتری»كه منظور خاقاني ا   رسردنظر ميبر ای  اسراس، به

، التفهيمممدو  است. در « كرم و ب شندگي و س اوتمندیف»اخلاقي دیگری اسرت و آ  

(. 333: 0331)بيروني،  استهای منسوب به مشتری قرارگرفتهدر  مرة خلُق« سر اوت»

ا    اوصنيز در باب منسروبات كواك ، ضرم  بيا« شرر  بيسرت باب»صراب  كتاب 

ا  اخلا ، علم و »كند كه مشررتری، و انتسرراب آ  به علما و قضررات و  هااد، تصررریو مي

بدا  منسوب است )گنابادی، « سر ا، و علو همت و بيا و خير و تواضع و صد  و وفا

تری  ویژگي مورد نظر شررراعرا  در مررد  مهم« سررر ررا»(. در ای  ميرا ، 033 : 0250

خاقاني خود در  چنانکهشود. کومتي قلمداد ميسرلاطي ، شراها  و صراب  منصربا  ب

و و یر شررروانشررا  را بدی   بود  مشررتری سرر   گفته« وهااب»جای دیگر، آشررکارا ا  

 است:صفت ستود 

 دسررت فلک زل چو آفتاب ربيمه  هي ب

 

 وهاابسررر چو مشررتری كلک  بله  هي ب 

 (09: 0330شرواني، )خاقاني                  

 یر نيز تلویحا  به همي  ویژگي اخلاقي و پيوند آ  با مشرررتری، اشرررار  و در ابيات 

 است:كرد 
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 ا  قررحررر كرررم كررجررا گررریررزم

 جررانرري چررو مررزاج مشررررتررری پرراک
 

 كررتنررجررا دل مرريررزبررا  برربرريررنررم 

   آلررایررش سرررررو یررا  برربرريررنررم

 (211: 0330شرواني، )خاقاني               

است  در سررود  شرد « اخسرتا الدی  ابوالمظفر مد  جلال»در بيت  یر نيز كه در 

با ایهام به درخشررش و روشررني، به سرر اوتمندی و « مشررتری»به « ك ف ممدو »تشرربيه 

 است:ب شش وی نيز نظر داشته
 جام و كفش چو  بنگری هسرت آفتاب و مشتری

 

 جام آینه اسرررت اسرررکندری مي آب بيوا  باد هم 

 (005: 0330شرواني، )خاقاني                         

بنرابرای ، خراقراني، در بيرت مورد بحرن نيز، خلق و خوی وهاراب و ب شرررند  و 

است. ای  س  ف خاقاني زاهرا  مانند كرد « اخلا ف مشتری»سر اوتمند ممدو  خود را به 

و « يلميکای»ریشرره در عقاید نجومي قدما مبني بر انتسرراب روبانيت سررتارة مشررتری به 

همه كواك  و »است: گفته الادویهم ز صاب   چنانکه رسراني دارد.تیثير وی در رو ی

روبانيه علویات و شرمس به لسرا  شرع هریک معبر و مسمي است به ملکي ا  ملائکة 

روبانيه مشرررتری الموت قابض اروا  نامند و عظام، مثلا  روبانية  بل را عزرایيل ملک

يه شررمس را و روبانيه مریخ را اسرررافيل نافخ صررور و روبانرا ميکایيل مالک ار ا  

ه گردد بجبرئيل بامل وبي و تنزیل و الهام گویند و آننه در ای  عالم سانو و واقع مي

 (.55: 0، ج0390خراساني،)عقيلي «بکم بق جل شینه ا  تیثير آنها است
 اوســت مختار خدا و چرو و ارواح و حواس -8

 هنت خلد از هفت چرو و شش جهت از پنج حس -9
 

 منتهــامنــت ییزان گــرفــتــنــد از وجــودش  

 05چـار ارکـان از ســه ارواح و دو کون از نک خدا

 (5: 0382شروانی، )خاقانی                         

ابيات فو  مطابق با ضبر مت  چاپ سجاادی و اكثر نسخ خطي است. در ميا  نسخ 

 است:مورد استفادة سجاادی، تنها در نس ة چاپ طهرا ، بيت دوم به صورت  یر آمد 
 خلد و هفت چرخ و شش جهات و پنج بسهشت 

 

 چرار اركرا  و سررره اروا  و دو كو  ا  یرک خدا 

 (0: 0339شرواني ال ، )خاقاني                       
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چاپ منصرور نيز، مطابق با صرورت بيت در چاپ عبدالراسولي است، با ای  تفاوتف 

( كه 0: 0339ب،  شرواني)خاقاني آمد « شش جها »، «شرش جهات»جزئي كه به جای 

، اسررتابتمالا  غلر چاپي اسررت. آننه در شرررو  دیوا  خاقاني، دربارة ای  ابيات آمد 

همرا  اسررت. علات ای  امر، عمدتا  ناشرري ا  انت اب  غالبا  با اشررتبا ، تردید و آشررفتگي،

ضرربر نادرسررت ابيات، درنيافت  نحوة پيوند ميا  دو بيت و همنني  عدم شررناسررایي 

 درست اركا  دستوری جملات است. 

رد  كلمصحاُو خود، ابيات را مطابق با چاپ عبدالراسولي نق دیوا  خاقانيكزاا ی در 

گزارش ( اما در 9: 0350شرواني، است )خاقانيصرورت موقو  قرائت نمود و زاهرا  به
گویي كه اساسا  هي  ، اصرلا  به شرر  ای  دو بيت نبرداخته  های دیوا  خاقانيدشرواری

 (.  2-3: 0392است )رک: كزاا ی، دشواری و ابهامي در آنها نيافته

طة اند، به دليل اینکه متوجاه نوع راببيت پرداخته تقریبا  تمامي شرررارباني كه به ای 

به  و اند، ضبر چاپ عبدالراسولي را برگزید ميا  ابيات در ضربر منت   سجاادی نشد 

سرب  پيوند سرسرت ميا  ابيات در ای  ضربر، دچار مشرکلات، تسامحات و اشتباهاتي 

با توجاه به -وی زاهرا  كرد. توا  به شررر   بر گرخالقي، اشررار اند. برای مثال  ميشررد 

ه   اما با توجا كرد در مت  قصريد ، ابيات را به صورت موقو  قرائت -گذاریطر  نشرانه

به ضرع  پيوندف یادشرد  در ضربر عبدالراسرولي، در شر ف ابيات، هركدام را به صورتف 

ا  مپيامبر برگزیدة خداوند است و آس»است: ل نوشتهو دربارة بيت اوا كرد مسرتقل معني

اند و همة هسررتي طفيل منت و نفوس و بواس ا  وجود او لط  و ابسررا  فراوا  برد 

 (. 01: 0391)بر گر خالقي،  «اوست

شرد  دارای نقاین آشرکاری اسرت. اول آ  كه در شررر  ایشا  عبارت معنای ارائه

نار انگاشته و كرود، نادید  كار ميا  آ (، كه غالبا  به منظور بيا  علات و دليل به« )ت  ا »

را « چرخ و اروا  و بواس»ترف ای  شر ، آ  است كه است. ضع  اساسيگذاشرته شد 

است، با پذیرش چني  خوانشي ا  یک سو معنای مفروض داشته« منات گرفت »نهادف فعلف 
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نيا ی به موقو   -برخلا  طر  قرائت شرررار  ا  ابيات- شرررود وبيرت اوال، كامل مي

دی نيست  و ا  سوی دیگر، بيت سبسي  ا  لحا  دستوری دچار دانسرت  آ  به بيت بع

شررود. همي  نقن اخير باعن شررد  اسررت تا شررار  محترم، فعل مي« فقدا  فعل»نقنف 

  بدو-  بار دیگر را پس ا  آنکه یک بار در شرررر  بيت اول لحا  نمود « گرفت منات»

 (. 00نماید )رک: هما :  در شر  بيت دوم نيز خرج  -وجود قرینه

د  ا  شررشررد، باید توجاه داشررت كه با فرض پذیرش معني ارائهافزو  بر آننه گفته

شوند  چراكه در ای  صورت، یک معنا در سروی ایشا ، ابيات، متحمال بشوی قبيو مي

 استدو بيت، آ  هم به یک شرکل وابد و نه در ضم  صور خيال متفاوت، تکرار شد 

سيا  شاعر خلاا  و تصویرپردا ی چو  خاقاني،  و ای  شريو  به هي  روی، با سربک و

 هم واني ندارد.

نيز ضررم  پذیرش صررورت بيت دوم مطابق با چاپ عبدالراسررولي، ضرربر  امامي

« ارتباط آ  با بيت قبل بسيار ضعي »است به ای  دليل كه سرجاادی را نامناسر  دانسرته

فاقا  در ضرربر ، اتا(. برخلا  سرر   ایشررا ، باید گفت220و  010: 0393اسررت )امامي، 

مرات  بيشتری ميا  ابيات برقرار است. علات ای  چاپ سرجاادی، پيوسرتگي و انسجامف به

لا  خواهدآمد، وجود صرنعت  چنانکهامر،  مورد نظر خاقاني، در  03«تقسيمف»در ادامه مفصرا

 اسررت. تنها با پذیرش ضرربرابيات فو  اسررت كه ضرربر عبدالراسررولي آ  را ا  بي  برد 

 شود. است كه پيوند محکم دو بيت، براساس آرایة ادبي مذكور نمایا  مي سجاادی

 اندجال  اسرت كه بتي شرارباني كه ابيات را براساس چاپ سجاادی قرائت كرد 

اند و لاجرم، در شررر  ابيات، عملا  به ضرربر هم، به ای  ارتباط محکم و هنری پي نبرد 

ك ، در مت  قصرريد ، ابيات را ثال  معد اند. برای منادرسررت عبدالراسررولي رجوع كرد 

مطابق با مت  چاپ سرجاادی آورد ، اما در شرر ف خود، ضرربر عبدالراسولي را نيز مطر  

اسررت، تنها با فكر ای  دليل كه: كرد  و آ  را بر ضرربر منت   سررجاادی، ارجو دانسررته

 (.  000: 0390ك ، )معد « ها ا  خدای وابدندمنظور ای  است كه همة ای  پدید »
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اسرتعلامي نيز در مت  قصريد ، ابيات را مطابق با چاپ سرجاادی آورد  و به صورت 

اسررت  اما در شررر  كلاي، ا  ضرربر برگزیدة خود عدول كرد  و موقو  هم قرائت كرد 

است: د آور -البتاه بدو  اشار  به آ - دالراسوليبه ضربر بيت در چاپ عبه توجازاهرا  با 

چرخ و اروا  و  –خدا و همة كائنات اسرررت و همة موجودات )ص( برگزیدة  محماد»

(. به 52-53و  13: 0335)اسرررتعلامي،  «دانندنهرایرت مردیو  او ميبواس، خود را بي

علاو ، شررر  ایشررا  بسرريار كلاي و بدو  دقات در روابر اجزای كلام و جایگا  آنها در 

 بافت شعر است. 

عبارت دیگر، در شررر  اند. بهكرد شرريو ، عملرادمنش و ثروت نيز، دقيقا  به همي  

  00: 0339شد ، با ضبر برگزیدة شار ، هم واني ندارد )رادمنش، ایشا  نيز معني ارائه

(. مابو ی، هم عليرغم پذیرش ضربر سجاادی در مت ، در شر  ابيات، 3: 0332ثروت، 

ست كه همة هستي اجمالا  مقصرود ای  ا»اسرت: به صرورتي كاملا  م تصرر و كلاي آورد 

ای به زرای  معنوی و ( و هي  اشار 009و  031: 0392)مابو ی، « طفيل همت اوست

 است.هنری ابيات نکرد 

ها را به اگر ب واهيم بيت -مطرابق با دریافت اكثر شررراربا -بق ای  اسرررت كره 

صورت جداگانه ب وانيم، چه براساس چاپ سجاادی و چه بر مبنای چاپ عبدالراسولي، 

ا هشود. بنابرای  لا م است كه بيتم( باصل نميویژ  ا  بيت دواای درستي ا  آنها )بهمعن

شوند. اما برخلا  نظر تمامي شاربا ، ای  طر  خوانش تنها به صرورت موقو  خواند 

عبارت دیگر، فقر با قبول ضرربر منت  ف پذیر اسررت. به، امکا سررجاادیبراسرراس چاپ 

شرکلي دقيق و صررحيو و خالي ا  اشررکالات و تسامحات ها را بهتوا  بيتسرجاادی مي

  باني و ادبي، به یکدیگر پيوند  د. 

، «گيرندگا منات»است  بر مبنای چاپ سجاادی، برخلا  آننه در شرو  مذكور آمد 

چرخ، هفت»  كه به ترتي  ا  «جهت، چار اركا  و دو كو خلد، ششهشرت»عبارتند ا : 

ست نيز آ  ا« منات پذیرفت »اند. علات ای  منات پذیرفته« بس، سره اروا  و یک خداپنج
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)ص( را گزی   اند كه پيامبرمل، همي  چهارگانة دواكه بنابر سرر   شرراعر در مصررراع اوا

اند. با درنظر گرفت  نکتة اخير، شاهدی  یبا برای آرایة كرد  و باعن وجود ایشرا  شرد 

ر تكه بلقة ارتباط دو بيت را مستحکم شود گر ميدر شعر خاقاني جلو « تقسيم»بدیعي 

كند و متیسافانه ا  نظر تمامي شاربا ، دور ماند  و آنها را در انت اب صورت صحيو مي

 است. و شر  دقيق ابيات، به را  خطا برد 

يز شود و معنای دقيق دو بيت، نترتي ، درسرتي ضبر سجاادی كاملا  آشکار ميبدی 

« بواس»و « اروا »و « چرخ»و « خدا»)ص([ برگزیدة  چني  اسررت: او ]پيامبر اسرررلام

، «دو كو »و « چار اركا »و « شش جهت»و « هشت خلد»است. به همي  دليل است كه 

، «یک خدا»و « سه اروا »و « پنج بس»و « هفت چرخ»بواسرطة وجود او، به ترتي ، ا  

، هشت «قسرريم مشررواشت»ای اند. به عبارت دیگر، خاقاني با اسرتفاد  ا  گونهمنات گرفته

گيرند  ا  هفت چرخ  شرررش جهت را مدیو  پنج بس  چار طبع را بهشرررت را منارت

داند  بدا  سب  كه ا  نظر سرباسرگزار سه اروا   و دو كو  را شکرگزار یک خدای مي

ه به ای  نکته هم توجا اند.كننردة پيرامبر اكرم)ص( بود وی، ای  چهرارگرانرة دوم، گزی 

بر روی هم نازر « خلد و شش جهت و چار اركا  و دو كو هشت »ضرروری است كه 

اسرت بر هر دو عالم شهادت و غي ، كه شر  و ار ش وجودی هردوی آنها به وجود 

 )ص( است. مبارک پيامبر اسلام

 

 گيرینتيجه -0

و تحقيقات  شرررد شررررواني، با وجود شررررو  م تلفي كه بر آ  نگاشرررتهدیوا  خاقاني

  تریاسررت  همننا  ا  دشرروارتری  و پرابهامگوناگوني كه پيرامو  آ  صررورت گرفته

 لارتساست به  مرتبردواوی  شرعر فارسري اسرت. علات اصرلي ای  امر نيز بدو  شرک 

های منحصرررر بفرد وی در خراقاني بر تمامي علوم عصرررر خویش، و همنني  شررريو 

اویر. بدو  شک دستيابي به یک نس ة منقاو ا  سراخت  استعداد هنری و خلق تصمتجلاي
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دیوا  خاقاني و ارائة معاني صررحيو و دقيق ا  اشررعار وی نيا مند نگرشرري چندبعدی ا  

سروی شرار  اسرت تا بدینوسيله تا بد ممک  به دنيای فه  خاقاني و درک س   وی 

 تر شود. نزدیک

  متنيمتني و برو درو  ه به شواهد متعدادف بر همي  اسراس، در ای  پژوهش، با توجا

نُه ربا ، گفتة شاگيری ا  تیليفات علمي معتبر و كه ، ضرم  نقد سر نا  پيشو با بهر 

ا  دیوا  خاقاني مورد با نگری و تحليل قرارگرفت. نکات نویافتة باصل ا  تحليل  بيت

، «دارال لافة پدر»، «عرا »معنراشرررنراسررري برخي مفردات و تصررراویر شرررعری، نظير 

ه ه بگردید. در یک بيت نيز، با توجاهرای م تل  مقاله ارائهدر ب ش« اخلرا مشرررتری»

« لمفحا»بافت و عناصرر مت ، خوانشري تا   همرا  با معنایي صحيو و مناس  برای واژة 

شررد. همنني  بر پایة تحليل شرريوة هنری خاقاني در ایجاد تنازرهای تصررویری و ارائه

ی های م تل ، ابياتي ا  دیوا  واسرتناد به دستنویسهای بدیعي و با گيری ا  آرایهبهر 

های لفظي و معنوی هریک ای در خصوص معاني مفردات و آرایهتصرحيو و نکات تا  

 مطر  شد. 

كنندة ای  بقيقت اسرررت كه به خوبي نمایا گرفتره و نترایج آ ، تحليرل صرررورت

نادید  گرفت  معلومات متني  و توجاهي به بافت عمودی و افقي مت  و شرررواهد درو بي

تواند محقاق و شررار  را ا  مسررير صررواب دور سررا د. ای   مانة شرراعر، تا چه اندا   مي

توا  به وجه نميدر تصررحيو دیوا  خاقاني، به هي دهد كه ميپژوهش، همنني  نشررا 

شد، فتهگ چنانکهضربر اقدم و یا اكثریت نسرخ اعتماد و تکيه كرد. علات اصرلي آ  نيز، 

یک ا  س نورا  قبل هنری خاص خاقاني در تصویرپردا ی است كه در شعر هي شريوة 

های نادرست و توا  آ  را عامل اصلي دریافتو بعد ا  وی قابل مشراهد  نيسرت و مي

 اشتباهاتف كاتبا  و تحميل آرای ش صي آنا  بر دیوا  وی دانست.
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 هانادداشت

و به عنوا  شاهدی برای ای  كلمه « مُحال»ده دا ای  بيت، به غلر فیل مدخل  نامةلغتدر  -0

: فیل مُحال(. كاملا  آشکار است كه 0331)رک: ده دا،  است، آمد «قبيو»و «  شرت»در معنای 

و « يناكام»ای  معني مناسرر  طر  كاربرد كلمه در بيت نيسررت  چراكه به قرینة عط  به كلمة 

 باشد.تواند معنای وصفي داشتهدر ای  بيت نمي« محال»لام، واژ  همنني  بافت معنوی ك

جسد و »را به معني « لاشه»، نيز كلمة «لاشرة عجز»و « لاشرة صربر»سرجاادی فیل دو مدخلف  -2

شد ، در هر دو ه به شرواهد نقل( كه با توجا0300: 0339)سرجاادی،  اسرتدر نظر گرفته« مردار

در ادب « لاشرره»در توضرريو مطل  باید افزود كه واژة  مورد دریافت ایشررا  نادرسررت اسررت.

فارسررري، علاو  بر معنای مردار و جسرررد و كالبد  گا  در معنای خر و سرررتور ضرررعي  به كار 

: فیل لاشه(. خاقاني، علاو  بر دو مورد مذكور، در موارد دیگری 0333)رک: ده دا،  اسرترفته

 (.552و  102: 0330شرواني، )رک: خاقاني استرا در همي  معنا به كار برد « لاشه»نيز 

مطلق،   خالقي30-02: 0335دربارة ای  اصل راهگشا در امر تصحيو متو ، رک: جهانب ش،  -3

0391 :290-230. 

  211: 0391  مسررعودسررعدسررلما ، 000: 0333برای دید  شررواهد دیگر، رک: فرخي،  -0

 .250: 0391اسماعيل، الدای ، كمال500و  310: 0333غزنوی،   سنایي03: 0330زهيرفاریابي، 

عنوا  « 0سور  »ا  سور  بقر  آ  را به اشتبا   31 نجاني در همي  صرفحه، ضرم  نقل آیة  -0

 است.كرد 

بر ایزدا  هم اطلا  « پدر»های باسرررتاني ایرا ، واژة لرا م به فكر اسرررت كه در برخي  با  -1

ه به آشررنایي (. با توجا205: 2  ج001و  000-001: 0، ج0393)رک: ابوالقاسررمي،  اسررتشررد 

خاقاني با اوسرتا و اسراطير ایرا  باستا ، به شهادت تلميحات شعری فراوا  و تصریو خود وی 

ای ( ابتمال نظرداشت  وی، به ای  باور اسطور 25: 0330)رک: خاقاني،  «ترسرایيه»در قصريدة 

 كه  نيز دور ا  فه  نيست.

  019: 0391  بر گرخالقي، 390: 0390  ماهيار، 19: 0392همو،   15: 0331رک: كزاا ی،  -5

  همو، 015: 0330  همو، 211: 0391  سررجاادی، 35: 0392  مابو ی، 000: 0335اسررتعلامي، 

 .093: 0393  امامي، 0130: 0339
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  351و  590، 053، 020، 313، 312، 250، 253، 095، 91: 0330شررررواني، رک: خراقاني -3

 .032: 0335همو، 

 اسررتسرر   گفته« هفت مردا »، ا  ای  مثنویدر « دقوقي»مولوی نيز در ضررم  بکایت  -9

 (.005-033: 0331)رک: مولوی، 

ا هيات توجاه به تصاویر شعری در تصحيو دیوا  خاقاني، و مشاهدة برخي نمونهدربارة اهما -01

 .000و  033: 0399محمدی، ابراهيمي  سلطا   سادات0390فر، رک: مهدوی

. 020، 331، 203، 231: 0330برای مشررراهدة شرررواهد دیگر در ای   مينه، رک: خاقاني،  -00

است. برای مثال  ، هر دو عرا  را منظور نظر داشرته«عراقي »در مواردی نيز با فكر واژة خاقاني 

 .903، 091، 05رک: هما : 

بندی سنایي در ضم  تركي شود. ميدر دیوا  سرنایي نيز ابياتي مشابه س   خاقاني دید  -02

 است:گفته« الدای مکي »در مد  

 آنکه مر صدر عرب را اوست اكنو  كدخدای

 خلق كسرري كز مهر او آمد بدسررتهسررت هم
 هشررت خلد و هفت كوك ، شررش جهات و پنج بس

 

 آنکره مر اهل عجم را اوسرررت بالي رهنمای 

 نرام كسررري كز بهر او دارد ببررایهسرررت هم
 و هر دو عالم یک خدایچار طبع و هر سرره نفس 

 (513: 0333غزنوی، )سنایي                     

وا  م منقول ا  دیاست. بيت سواشراید خاقاني در سررود  ای  ابيات به دیوا  سرنایي نظر داشته

: 0333)رک: خرقاني،  اسررتنقل شررد  نيز دسررتورالجمهورسررنایي، با اندكي اختلا ، در كتاب 

51.) 

ود كه شاست  با ای  تفاوت كه در ل ا و نشر، معيا  نمي« ل ا و نشر»مانند « تقسيم»آرایة  -03

. كنندكدام یک ا  امور نشرر مربوط به كدام یک ا  امور ل ا است، اما در تقسيم آ  را معيا  مي

 (.232: 0351)همایي،  تقسيم نيز مانند ل ا و نشر، دارای دو قسم مرتا  و مشواش است
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هدیة جا ، اصررفها : انتشررارات دانشررگا  آ اد اسررلامي  ،(0339رادمنش، عطامحمد ). 30

 آباد.وابد نج 

 ها، تهرا : اميركبير.ها ا  گفتهخاقاني شرواني نکته ،(0390 نجاني، برات ). 32

 شرواني، تهرا : جامي.گزیدة اشعار خاقاني ،(0330ی  )سجاادی، ضياءالدا. 33

 فرهنگ لغات و تعبيرات دیوا  خاقاني، تهرا :  واار. ،(0339) _________. 30

 شاعر صبو، تهرا : س  . ،(0391) _________. 30

 سنایي.رضوی، تهرا : اهتمام مدرسدیوا ، به ،(0333غزنوی، مجدودب  آدم )سنایي. 31

كدكني، دفتر روشرنایي، ترجمة محمدرضرا شفيعي ،(0390سرهلگي، محمدب  علي ). 35

 تهرا : س  .

 الله صفا، تهرا : فردوس.دیوا ، تصحيو فبيو ،(0392فرغاني، محمد )سي . 33

 های سلوک، تهرا : آگا .تا یانه ،(0352كدكني، محمدرضا )شفيعي. 39

العرب، تصررحيو عليرضررا  ةلغالإربُ في منتهي  ،(0395) پوری، عبدالربيمصررفي. 01

 نژاد، تهرا : س  .باجيا 

 البيا  في تفسيرالقرآ ، بيروت: دارالمرتضي.   مجمع ،(2111بس  )ب طبرسي، فضل. 00

اهتمام الموجودات، بهالم لوقات و غرای عجای  ،(0335محمود )طوسي، محمدب . 02

   فرهنگي.منوچهر ستود ، تهرا : علمي و 

دیوا ، تصررحيو اميربسرر  یزدگردی، تهرا :  ،(0330محمد )زهيرفاریابي، طاهرب . 03

 قطر .

كدكني، الطير، تصرحيو محمدرضا شفيعيمنطق ،(0390ی  )عطارنيشرابوری، فریدالدا. 00

 تهرا : س  .

كدكني، تهرا : الاولياء، تصررحيو محمدرضررا شررفيعيتذكر  ،(0395) _________. 00

 س  .
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النهي، تصررحيو الادویه و تذكر  اوليم ز  ،(0390خراسرراني، محمدبسرري  )عقيلي. 01

 مسعود غلاميه، تهرا : سفير اردهال.

تمهيدات، تصررحيو عفي  عسرريرا ، تهرا :  ،(0300محمد )ب القضررات، عبداللهعي . 05

 دانشگا  تهرا .

تهرا : علمي و كيميای سرعادت، تصحيو بسي  خدیوجم،  ،(0333غزالي، محمد ). 03

 فرهنگي.

كوشش محمد دبيرسياقي، تهرا : دیوا ، به ،(0333جولوغ )ب سريسرتاني، عليفرخي. 09

  واار.

مطلق، تهرا : خالقي شررراهنامه. تصرررحيو جلال ،(0331) فردوسررري، ابوالقاسرررم. 01

 المعار  بزرگ اسلامي.مركزدایر 

تصحيو ابراهيم بسيونى، قاهر : الهيئه الاشارات، لطائ  ،(0930قشريری، ابوالقاسرم ). 00

 المصریه العامه للکتاب.

 سو   عيسي، تبریز: آیدی . ،(0331الدی  )كزاا ی، ميرجلال. 02

 های دیوا  خاقاني. تهرا : نشر مركز.گزارش دشواری ، (0392) _________. 03

 اصول الکافي، بيروت: منشورات الفجر. ،(2115یعقوب )كليني، محمدب . 00

كليات، تصحيو سيدمهدی طباطبایي، تهرا :  ،(0391اسرماعيل، اسماعيل )ی الداكمال. 00

 خاموش.

شرررر  بيسرررت باب در معرفت تقویم، تهرا : چاپ  ، (0250گنرابادی، ملامظفار ). 01

 .سنگي

الاعجا  في شرر  گلشر  را ، تصحيو مفاتيو ،(0335محمد )ی الدالاهيجي، شرمس. 05

 عفت كرباسي، تهرا :  وار. محمدرضا بر گرخالقي 

صريدیه، تصرحيو ميرهاشرم محدث، تهرا : سفير  ،(0392لسرا  طبسري، بسري  ). 03

 اردهال.
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های خلافت شرررقي، مترجم: جغرافيای تاری ي سررر مي  ،(0391لسررترینج، گای ). 09

 محمود عرفا ، تهرا : علمي و فرهنگي. 

 ار.آتش اندر چنگ، تهرا :  و ،(0392مابو ی، مهدی ). 11

 مالک ملک س  ، تهرا : س  . ،(0390ماهيار، عباس ). 10

شرهر  یبای افلاطو  و شهریاری آرماني در ایرا  باستا ،  ،(0399الله )مجتبایي، فتو. 12

 تهرا : هرمس.

دیوا ، تصرحيو محمد مهيار، تهرا : پژوهشگا  علوم  ،(0391مسرعودسرعدسرلما  ). 13

 انساني و مطالعات فرهنگي.

 عروس، تهرا : مركز نشر دانشگاهي.بزم دیرینه ،(0390ك ، معصومه )معد . 10

 دیوا ، تصحيو سعيد شيری، تهرا : نگا . ،(0391ابمد )منوچهری، ابمدب . 10

الزما  فرو انفر، ، تصرررحيو بدیعكليات شرررمس ،(0313محمد )الدی مولوی، جلال. 11

 تهرا : اميركبير.

معنوی، تصحيو عبدالکریم سروش، تهرا : علمي و  مثنوی ،(0331) _________. 15

 فرهنگي.

 فرهنگنامة صور خيال در دیوا  خاقاني، تهرا :  وار. ،(0390فر، سعيد )مهدوی. 13

اصغر بکمت، الابرار، تصحيو عليااسرار و عد كش  ،(0350ميبدی، رشريدالدی  ). 19

 تهرا : اميركبير.

قصريدة ترسرائية خاقاني، ترجمه عبدالحسي  شرر   ،(0303) مينورسرکي، ولادیمير. 51

 كوب، تبریز: سروش. ری 

دیوا ، تصحيو مجتبي مينوی  مهدی محقق، تهرا :  ،(0335ناصررخسررو، ابومعي  ). 50

 دانشگا  تهرا .

شناسي فارسي، ترجمة جلال فرهنگ ریشه ،(0390هرُ ، پاول  هوبشما ، هاینریش ). 52

 مطلق، اصفها : مهرافرو .خالقي
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 فنو  بلاغت و صناعات ادبي، تهرا : هما. ،(0351ی  )الداهمایي، جلال. 53

 هاب( مقاله

، ث، آینة ميرا«اتف نظری كارآمد در تصحيوف متو  ادبيتیمال» ،(0335جهانب ش، جویا ). 0

 .20-53، صن 02سال ششم، شمارة سوم، پياپي

با خواني و تحليل ابيات » ،(0399محمدی، امير )ابراهيمي، سيدمنصور  سلطا . سادات2

، 02شناسي ادب فارسي، سال، مت «ا  خاقاني شرواني« صبو»ای با التزام دشروار قصريد 

 .029-005، صن 00، پياپي0ش

ه به صبغة ضرورت توجا» ،(0393ابراهيمي، سيدمنصور )محمدی، امير  سادات. سرلطا 3

، صن 23، پياپي0، ش 9، ادب فارسري، سال «روایي در تصرحيو و فهم اشرعار خاقاني

209-210. 

تری  معيار در تصررحيو دیوا  اصررالت تصررویری مهم(. »0390فر، سررعيد. )مهدوی. 0

 .050-091، صن 00، پياپي0، ش0، سالبوستا  ادب، «خاقاني


